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  حكايت از درد

  
  

 بود زمين را پوشاندهبرف  كمي . از بعدالظهرآن روز پاييزي معلوم بود شب سختي در راه است
هيوا كت آمريكاييش را روي سرش انداخته بود  .كرده بود ولي باران شديدي شروع به باريدن

 روستا ب پشت تپهبه طرف مردابي اختيار بلند شد و  .و دم در كنار يك فانوس نشسته بود 
نمي براي غروب و طلوعش  خورشيد به بود كه مرداب برايش گواهي روزهاي خوبي  .راه افتاد
  …نگريست 
گوشه اي روي زمين خيس و برفي نشست و به ياد بادهاي بي پروايي افتاد كه رسيد  به آنجا

در مرداب . بردند كه چگونه آن دانه ي نيلوفري را به مزرعه خيال او آوردند و چه ساده آن را
تنهاييش به اندازه . بي انتهاي آينه ي  وجودش چگونه هر لحظه مرگ را بدون او لمس مي كرد

  .و در اين ديار حتي نفس هايش پر كشيده بودغربت تمام پرستوها شده بود 
اميد داشت به زودي خود او نيز نابود  .با خود زمزمه مي كرد زمان همه چيز را نابود مي كند

از بي پروايي زمانه دلش گرفته بود و مي انديشيد به كدامين عشق استوار مانده است  .شود
  .وقتي كه مريم ها نيز به هم پشت كرده اند

زمزمه  .صداي رگبارهاي بي امان مرهمي بر دل بي قرارش شده بود. روي زمين دراز كشيد
اشك  .نع از رهايي ستخون را در رگهايش مي شنيد كه چگونه حس پرواز دارند و اين تن ما

تا چشم كار . و باران صورتش پر كرده بود و روشنايي را در آن شب سرد و تاريك نمي يافت
  …مي كرد همه جا تاريكي بود

با خود مي گفت اگر روزي كسي دنبال جنسيت درد بود دل خويش را به او خواهد داد تا هر 
نست تمامي دردهاي يك پرنده قفس مي دا .از دنيا دگر هيچ نخواهدصفحه اش را بخواند و 

گاهي همين كلمات به جاي من جان . تمام وجود من در اين داستان خلاصه شده است
اين داستان را تنها به دو نفر تقديم . نندمي گيرند و حرفهاي نگفته ي دلم را بيان مي ك

 ...يكي كه در مورد من اشتباه مي كند و ديگري كه قدر من را ندانست.  مي كنم
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حتي اگر مجال عمرش يك نفس باشد بهتر  به اين فكر مي كرد اگر پرنده عاشق بميرد. نيست
هنوز در تمناي رسيدن به نور چشمانش بود  .از آن است كه زندگي اش را با بي مهري سر كند

دستانش را از تمام دنيا رشيد را در دلش جاودانه كرده بود اما با نفسي عميق خو در آن مه، كه
   .كوتاه مي كرد

وقتي رسيد ديد هلاله خواهرش با . دير هنگام برخاست و با قدمهايي لرزان سمت خانه رفت
مادرش كنار بخاري چوبي خوابيده بودند و او هم آنطرف تر دراز كشيد تا شايد بتواند زماني 

  .آن همه درد و غصه را فراموش كند
  
  

***  
  

مادرش گفت گرگ ها . درش از خواب بلند شد ولي سر درد شديدي داشتبا صداي شهلا ما
تمام اين حرفها را با بغض گفت . و او را كشته اند ديشب تو راه به كاك شريف حمله برده اند
به زور بلند شد و صبحانه خورد و راهي مسجد  .تا شايد نشان دهد كه او نيز غصه دار است

  .روستا شد
براي  .شكنجه خان روستا كشته شده بود هيوا مسئول خانواده بود از زماني كه پدرش زير

  .چون از دوستان قديمي پدرش بود كاك شريف هم احترام زيادي قائل بود
ابتدا خواست برگردد ولي ديگر داخل . آنجا ايستاده است آرام وقتي به مسجد رسيد ديد

داخل . دش را بهم ريختتمام وجو آراموقتي از كنارش رد شود پوزخند . مسجد شده بود
با خود انديشيد كه اگر حرفهاي  .مسجد هم گوشه اي نشست و در درياي اندوه غرق شد

عزم در ادامه صبر و . نگفته را فاش سازد شايد كلمات هم دامي شود و خود او را نيز بسوزاند
ن مي دانست درد همچون جامه اي نيست كه بتوا .تحمل گرفت و خود را بدست تقدير سپرد

آن را از تن بدر كرد ولي از همان درد دل واژه هايي داشت كه در تنهايي زندگي را در آن مي 
ساعتي را در مسجد ماند و وقتي خواست كفشهايش را بپوشد صدايي سخت او را  .جست
  .آزرد

  !؟مي فرستند براي مجالس سوگواري از كي تا حالا بچه ها را -
ابتدا خواست به روي خودش . را نقل محفل كرده اندمي دانست دوباره جوانهاي روستا او 

  :نياورد ولي وقتي ديد همه به او مي خندند يك نگاهي سرد به جماعت انداخت و گفت
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  .خودش بپوشه نه واسش بپوشن نست شلوارش راااز اون موقعي كه تو -
مي . دندخيلي به اين حرف توجهي نكردند و تا موقعي كه هيوا از مسجد خارج شد به او خندي

  .دانستند بي كس ترين و بي پناه ترين فرد توي آن ديار هيوا ست
برف كم كم شروع . داشت و پشت خانه مشغول شكستن هيزم شدرتبر را ببه خانه كه رسيد 

ولي بازهم . هر ضربه اي را كه مي زد مي توان انتقام را صدايش فهميد .به باريدن كرده بود
مي گفت بهار حضور جاودانگي اوست هر چند كه در كنارم نداي دروني عشق را مي شنيد و 

   .نباشد
  
  

***  
  

هلاله از مدرسه برگشته بود و با . كوه هاي سر به فلك كشيده با برف سپيد پوش شده بودند
نگاهي آميخته از ترس و شك هيوا را نگاه مي كرد و آخر لب به سخن گشود و از هيوا 

كنارش . هيوا خواهرش را در نگاه بي انتهايش غرق كرد .خواست تا براي او از عشق حرف بزند
  :نشست و با صداي لرزان گفت

  ...عشق اتفاق است ، پيش مي آيد-
به اينكه . با همين يك جمله ي ساده هلاله ديگر تا آخر شب صحبت نكرد و فقط فكر مي كرد

ناله . پرواز كندهيوا توانسته خودش را در پشت ميله هاي زمان محصور نكند و به دور دستها 
هاي مرگ را چه زيبا مي شنود و با آن نغمه هايي سر مي دهد كه دلش را از بند وجودش 

  .رهايي دهد
ن بيايد و سقف چكه كند هيوا يك گوني كاه برداشت و با غلتك پشت ااز ترس اينكه شب بار

نجره ي پشت پ ژينو . بام كاه گلي را تا دير وقت صاف مي كرد و كاه روي آن مي پاشيد
از تمامي . خودشان داشت به هيوا نگاه مي كرد كه آن روزها همچون كوه درد شده بود

مي . اتفاقاتي كه براي اين پسر پيش آمده بود و تا حد زيادي تقصير اصلي بر گردن او بود
د ولي ترس از خيلي ها جرات آدمي است كه مي شناسدانست هيوا الان دلشكسته ترين 

اينگونه  از اينكه ولي در اعماق وجودش .ذر خواهي از او را صلب مي كردرفتن پيش هيوا و ع
  !وجود مردي را شكسته بود و انتقامش از زندگي را گرفته بود خوشحال بود
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شكستن را يك باره ديگر جلوي . هيوا موقع پايين آمدن متوجه حضور ژينو پشت پنجره شد
و باعث شده بود ديگر هيوا به ازدحام ژين .چشمانش ديد ولي با سكوت سوزناكي پايين آمد

  .هيچ كوي خوشبختي نتواند بنگرد چون دريچه هاي زندگي او را بسته بود
. خورشيد را ديگر براي غروب كردن مي نگريست. كوه ها همچنان به هيوا نظاره مي كردند

مي خواست به سرنوشت خيانت  .مي دانست ديگر بغض يك واقعه ي تكراري زندگي است
لحظه ديگر تكرار . ثانيه هاي پر هدف ديروز امروز به مجالي براي مرگ تبديل شده است! كند

  :ياد بيت شعر كاك شريف افتاد كه با لهجه ي زياد مي خواند. نمي شد و برايش قابل بيان نبود
  

 در ره منزل ليلي كه خطر هاست درآن

  شرط اول قدم آن است كه مجنون باشي                      
  
  
***  

  
شب كنار آتش نشسته بود كه كاك عزيز پيرمرد خوش صحبت روستا پيشش آمد و مي 

از جواني خودش گفت  .باد برف رو به صورتهايشان مي زد. دانست در دل هيوا چه مي گذرد
عاشقانه زنش را دوست داشته و براش هميشه يك شعركردي برايش مي خوانده  كه چگونه

  :است
  ته ام،درگرگ و ميش چشمانت سرگش

  ...به من بگو دستانت از كجا طلوع خواهد كرد
  

زنش را براي پسر خان طلاق داده و وقتي زنش خود را در آتش انداخت جرات نكرد نجاتش  او
برود  روستانصيحتش كرد كه از اين . بي وجداني را قبول كرده بود تا بتواند زندگي كند .دهد

گفت كه اندوهش را به خاك اينجا ببخشد و  .تا همه ي خاطرات اينجا از ذهنش پاك گردد
   .خنده را برگيرد و راهي آسمان شود

شك و ترديد كل وجود هيوا را فرا گرفته بود آنقدر كه در رنگ چشمانش هم ديگر ترديد 
از التماس چشمان نگران ! داشت و با خود مي گفت به ايمان دلپذيري دست پيدا كرده است
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شب وقتي در خانه را باز كرد ديد هنوز ...ار عاشق كش استكاك عزيز مي فهميد كه اين دي
  :او را بغل كرد و با نوازش خاصي گفت. هلاله در فكر است

يكسري با عشق نفس مي كشند . تو اين دنيا مردم خيلي باهم فرق مي كنند! خواهر گلم-
هيچ ... بره ها يك روز مي توانند گرگ شوند! ولي خيلي ها با عشق به همه خيانت مي كنند

پنهان كرد، همانطور كه عشق واقعي را خيلي ها  ها بين سطرها و جمله وقت عشق رو نميشه
  ...نمي توانند مزه كنند

  :گفت  هلاله كه گرماي خاصي را از اين حرفها احساس مي كرد
  تا حالا از ليلي و مجنون چيزي شنيدي؟-

  :با تاملي كوتاه با يك شعر از كنارش بلند شدهيوا 
  روزي مجنون بوسه زد بر پاي سگ                        

  ؟  اي ديوانه آخر اين چه بود دگفتن                                       
  !هگاه كوي ليلي رفته بودگفت اين سگ گ                                                  

  
  

***  
  

قبل از رفتن از . ج زندگي را از آنجا تهيه كنديكسري مايحتاچند روز بعد هيوا به شهر رفت تا 
فقط . نفر ديگر نشسته بود 10موقع برگشتن پشت ماشين با . مام علي يك كم پول قرض كرد

وقتي از كنار باتلاق پشت تپه روستا مي گذشتند لبخندي بر . داشت به جاده مي نگريست
مي  هيروودند شنيد كه وقتي از حرفهاي بقيه در پشت ماشين نشسته ب. صورتش نقش بست

همين حرف كافي بود  .پسر حاجي رحمان زمين دار معروف ازدواج كند فواد با خواهد اول بهار
لرز عجيبي گرفت طوري كه . تا بار ديگر تمامي خاطرات تلخ گذشته در خاطرش زنده شود

  همه فهميدند و از او مي پرسيدند اتفاقي افتاده است؟
سرعت خودش را به خانه رساند و از مادرش خواست تا ببيند اين  وقتي از ماشين پياده شد به

خبر تا چه حد درست است؟ ولي مادرش نيز اين خبر را شنيده بود و با نگاه اندوهناك به او 
  :جواب داد 

  !پسرم بهتره دنبال يه دختر ديگه باشي و هيرو رو فراموش كني-
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در اين روستا و براي يك كسي پيش مي آري اين شروع يك غمنامه بزرگ بود و تكرار زندگي 
ولي آنروز همه هيوا را . آمد كه اگر هيرو از او مي خواست زمين را با آسمان وصلت مي داد

  .حتي هيرو تمام آن خاطرات گذشته را فراموش كرده بود. فراموش كرده بودند
با مرداب آغاز كرد هيوا دوباره كنار مرداب را امن ترين مكان دنيا يافت و راز و نيازهايش را 

از نامردمان گله . كه چه بي پروا زمانه بر او تاخته است و او بي دفاع در برابر سيل اين هجوم
فكر به ژينو خيلي اذيتش مي كرد تا . كرد و دل پر اندوهش را باز كرد و تا توانست گريست

چگونه فردا را  .چگونه برادري هاي او را حمل بر نامردي كرد و آبروئي برايش باقي نگذاشت
   ...بي معني ترين واژه ي ممكن برايش كرده بود

از  .آسمان نيز براي او يك توهم شده بود. با خود فكر مي كرد كه چه ابلهانه نفس مي كشد
اينكه براي مه و روشنايي، برف و باران، مرداب و نفس معني اي ديگر پيدا كند خسته شده 

آن هم اين بود كه خدا چطور اين همه ظلم را فقط پي جواب يك سوال مي گشت و . بود
  .تحمل مي كند

  
  

***  
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  تشنه كامي عشق

تو روستاي سورن كمتر كسي را مي توانست يافت كه بيشتر از دوران ابتدايي درس خوانده 
ي  ا به جاي معلم مدرسهههيوا بعضي وقت .هر دو ديپلم گرفته بودند باشد ولي هيوا و هيرو 

هيوا از وقتي خيلي بچه بود عاشق هيرو . روستا سر كلاس مي رفت و به بچه ها درس مي داد
  .شده بود ولي چون فرسنگ ها فاصله بين آنها بود هيچ وقت جرات بيان عشقش را نداشت

و هيوا حسودي مي  آرامهمه به دوستي . روستا فقط يك دوست صميمي داشت يهيوا تو
ا بهترين جايي بود كه اين دو با هم مي نشستند و در مورد زندگي و كنار مرداب روست. كردند

  .داده بودند ما عاشقان مرداببه خود لقب  .آينده از همديگر سوال مي پرسيدند
براي هيوا چون بيشتر درس خوانده بود بعضي وقتا يك كتابي مي آورد و زير سايه ي درخت 

  :كه خودش گفته بود براي او مي گفتبعضي وقتا از شعرهايي   .كتاب مي خواند آرام
  

  خط مي زنم خودم را 
  تا از ميان سنگيني اين خطوط     
  به روح سيال عشق رهايت كنم         

  تا زنده شوي 
  تا اگر از آن من بودي         
  ......دوباره باز گردي            

  



 ما عاشقان مرداب                                                                                سامان خسروي

 

9 

ي را از ژينو خوشش مي آمد و چون مزرعه هايشان بهم نزديك بود هر روز ساعت زياد آرام
ايشان توسط بارها زير درختهاي سيب معاشقه ه. دور از چشم ديگران با هم سر مي كردند

  . بهم مي خورد و دوان دوان با خنده از آنجا دور مي شدند آرامپدر 
هيوا زندگي را در تفسير كلمات مي جست و خوشبختي را تفسير بي همتاي زندگي با هم 

و صداقت را در پس ثانيه هايي مي جست كه در  ودبا تنهايي خو كرده ب .بودن مي دانست
هر روز از كنار منزل هيرو عبور مي . خانقاه وجودش دستان راستين دلش به او هديه مي كرد

  ! كرد تا بلكه آن روز را بتواند خودي نشان دهد
تمامي  بر. آرام از بند تعلق رها بود و ژينو دلسپرده اي بود كه انگار دنيا بر او تعظيم كرده بود

دختران روستا فخر مي فروخت كه در آينده چنين شوهري خواهد داشت و براي همه آرزو 
د كه قبول كند بدون هيوا به آرام نصيحت مي كر! مي كرد كه يك روزي بخت همه باز شود

  ...ي هست كه نتوان آن را تقسيم كردژينو لحظه هاي
زندگي دارد و ژينو را از خودش مي  آن روزها هيوا متوجه شده بود كه آرام نگاه سردي به

در جايي كه صداقت و . هيوا خوب مي دانست در جايي كه شك هست عشق نيست. راند
چون دل  .دلدادگي نه به سخن است زيرا سخن هم تمام مي شود. پاكي نيست زندگي نيست

اين ن دو را بهم نزديك كند و شايد آيگر تا بار د خوشي از ژينو نداشت خيلي تلاش نكرد
  !بزرگترين اشتباه او بود

دست خاك گاهي از . آنها تن به هوس داده بودند و از فلسفه ي عشق چيزي نفهميده بودند
آسمان آدم را به عرش مي كوبد تا بار ديگر به او ياد آوري كند كه هنوز از مني و غرور را در 

   .انست بالا رودژينو آبستن زمانه شده بود و از صخره هاي زندگي نتو! تو راهي نيست
پا حرفهاي دم نكشيده اي كه از لبهاي هر دويشان جاري مي شد هيوا را به اين باور رساند تا 

آرام شبي را كه با ژينو دعوا كرد پيش هيوا سر كرد و از هيوا خواست تا . در مياني نكند
  .برايش شعر بخواند

بودنها اگر معشوق نباشد از  هيوا آن شب از عشق گفت و از هجوم تنهايي كه با وجود همه ي
روياهايت را هر چقدر هم مرتب كني بي وجود او كسي هست كه تمامي  .آن گريزي نيست
به او گفت چشمانت را به زمين بريز و دستانت را در هوا بپاش ولي  .آنها را شخم بزند

  :و در آخر با شعري سكوت هر دوي آنها را فرا گرفت. روياهايت را نگذار بميرند
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  مي خواستم آمدنت را چنگ بزنم
  ماندنت را ضرب بگيرم،                                

  ...اما كوكهايم بر باد است و دلم ناشاد                                          
  
  

***  
  

بلند . هيوا بر روي گليم كهنه ي خانه شان مشغول نوشتن بود كه صداي در آمد.دم ظهر بود 
تا هيوا را ديد  .ژينو پشت در با قيافه اي ناراحت ايستاده بود. ر چوبي خانه را باز كردشد و د

بغض  .چقدر هيوا از او علت را جويا شد نتوانست جواب دهد كرد به گريه كردن و هر عشرو
  .راه گلويش را بسته بود

ست با كلامش سمت مزرعه هاي جلوي روستا راه افتادند و در راه هيوا خواه بهيوا با ژينو 
هيوا حس كرد ژينو به جاي اينكه احساساتش را بيان كند، از روي كينه آنها . ژينو را آرام كند

  .از اول هم مي دانست عشق بي سرانجام آخرش انتقام است. را بر روي زندگي بالا مي آورد
ا پرواز هم مردني گاهي وقته .با او نيز از دنيا گفت و ادامه داد كه در غربت فردا نبايد تنها ماند

ه انسان در آن درجه اي بالا دارد و از فردا فردا عشق را بجويي ك ،سعي كن در ملكوت. است
ژينو را در كلامش احاطه كرد و دنيايي را براي او متصور شد كه . را مي خواهد و از امروز امروز

 .آن پرواز كرددر آن تباهي واژه اي پوچ است و بايد بدنبال دلي گشت كه بتوان در وسعت 
هيوا از او خواست درس زندگي را از مرداب دريابد كه چه ساكت با زمانه سر مي كند چون مي 

  .داند رمز پيروزي هميشه در سكوت است
از جوش و خروش اول ژينو ديگر خبري نبود و با دلي آرام فقط مي خواست گوش كند چون 

به رسم بي رسمي زمانه گريه كند كه  مي خواست .حرفهاي هيوا  مرهمي بود بر دل بي قرارش
  .چگونه اينچنين تمام احساسش در نقطه اي كوچك اسير كرده است

از هيوا پرسيد تا حالا عاشق شده اي؟ هيوا به او جواب داد كه دلش در تار عنكوبتي سير گير 
  ...كرده است نه مي تواند پرواز كند نه مي تواند بميرد

خنده بر لبان آرام نقش بست . گفت رفت و كل ماجرا را به او وقتي از ژينو جدا شد پيش آرام
هيوا دوباره در فكر هيرو فرو رفت و گفت اي كاش حتي  !و گفت ما را ديگر به او نيازي نيست
  ...با خود گفت مانده ام اين همه تنهايي را كجا جا بدهم .براي لحظه اي ما بهم مي رسيديم
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شدند و مام عزيز از شيركو بي كس شاعر كرد شعري جوانهاي روستا دور هم جمع  همه شب
  :خواند

  
  من آن شعري را دوست دارم 

  كه هيج قنداق                                
  مكاني،ز وومر                                              

  .نكند روئاهايش را آرام                                                          
  ...ودرد هايش هيچوقت تسكين نيابند                                                                           

  
مام عزيز از بدبختي همه اهالي روستا گفت و بي پروا گفت مايه  بدبختي اهالي روستاي سورن 

  : و بيان نافذي داشت گفتهيوا كه دل پر درد . يك مشت بر جا ماندگان طايفه ي خان است
گوش تنها زائده اي است بر روي سرهاي ما كه ! دهان ما امروز از دهان مردگان سردتر است-

آنچه بر زبان جاري مي كنيم جز آن است كه در دل است، و . تاب شنيدن حقيقت را ندارد
ا حال ت .آنچه در دل مي گذرد انعكاس نفريني است كه هيزمش را هر روز در آن ميريزيم

اگر . امروز بايد اعتراض كنيم و تلاش كنيم! قدر پير شده ايم؟سراغ آينه رفته ايم تا ببينيم چ
  ...برف مهمان خانه تان شد نگذاريد گرم شود تا خانه تان را آب ببرد

. تمامي جماعت در حرفهاي او غرق شدند و حرفي نزدند مبادا حمل بر بي سوادي آنها شود
هيرو با پدرش آن موقع شب از . گرمي نگاهشان از او استقبال كردندبا همه پيش آمدند و 

او نيز از موقعيت استفاده . كنارش رد شدند و با نگاهي آميخته از تحسين به او خيره شدند
  :كرد و گفت

هر چيني كه بر روي پيشاني من نقش بسته است يك سطر از شعر زندگي است كه شما -
  ...آن را از بر كردنتوانستيد بخوانيد ولي زمانه 

به موضوع قبلي ربطي نداشت و آن را از شوق ديدن هيرو  هيواآرام كه متوجه شد جمله آخر 
گفت خنده اش گرفت و او را تشويق كرد و همه مردمي كه آنجا جمع شده بودند نيز او را 

  .هيرو به او لبخندي زد و انگار تمام دنيا را به او داده اند. همراهي كردند
  :از هيوا پرسيد چه حسي داري؟ هيوا هم گفتآرام 
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! مي خواهم تو را با آن دار بزنم! احساس مي كنم تاري از زلفش بر شانه ام بجاي مانده است-
آرام دنبال هيوا افتاد و خندان ازكنار خانه ژينو كه آن دو را نگاه مي كرد و غصه مي خورد رد 

  .شدند
  
  

***  
  

له از مزرعه با گاوها برمي گشتند هيوا برايشان آهنگي وقتي هيوا داشت با مادرش  و هلا
از پشت بوته هاي صداي جيغ يك زن صداي هيوا  .كردي مي خواند و آنها نيز لذت مي بردند

. ديد دو نفر مرد غريبه مي خواهند ژينو را اذيت كننداز دور . را قطع كرد و با عجله آنجا رفت
هيوا . جا دور شدند و هيوا هم نتوانست آنها را بگيردوقتي آنها هيوا را ديدند با عجله از آن

ژينو هم گريه كنان و از طرفي هم خوشحال نمي توانست درست . ماجرا را از ژينو جويا شد
  . او هم همراه مادرش و هلاله با هم به سمت روستا برگشتند. حرف بزند

موقع عصرانه  .نياوردديد خيلي ناراحت شد ولي به روي خودش  هيواوقتي آرام ژينو را با 
  :پيش هيوا آمد و يك ليوان دوغ براي خودش ريخت و گفت

  !ظاهراً خبري هست و ما محرم نيستيم؟-
ي تلخ از او خواست تا هيوا كه با اين حرف خيلي ناراحت شد سكوت پيشه كرد و با خنده ا

  : گفت. بنشيند
رين انسانها من بودم و هرگز به مومن ت! در زندگي به هيچ كس خيانت نكرده ام مگر به خودم-

  ...تو خيانت نمي كنم
آرام از او خواست تا از سحر كلامش استفاده نكند و براي زماني به حقيقتي آزار دهنده فكر 

ولي هيوا باز هم ادامه داد و گفت روزي سپيدي نازل مي شود و آن روز من هم در كنار  .كند
  .نار من بمانيتو خواهم بود بشرطي كه تو هم آن روز در ك

ژينو الان مانند الهه پر . واژه كم دارند به او گفت دردها براي اينكه به فرياد تبديل شوند
بتواند  تعابير بايد او را نوازش كرد تافارغ از كلمات و . دردي است كه بايد او را درك كرد
وسيقي جاودان از او خواست تا طوري نفس بكشد تا م... زندگي را از اول بدون تو تجربه كند

  .عشق را به لجن نكشد
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از آرام خواست تا يك بار ديگر در  وقتي با هم خارج شدند. آنها بودژينو پشت در منتظر 
آرام جواب سر . ردنش خواهد جنگيدتصميمش صرف نظر كند كه او هميشه براي بدست آو

  :بالايي داد و با عجله رفت
اما از دست دادن ه ست رفته هام زياداز د !ندارم م جوابيبراي گذشته هاي از دست رفت -

  ...مثل توساده ست  چيزي كه از اول مال من نبوده
هيوا با تمام وجود نفرت را در چشمان هر دو مي خواند باز با خود گفت جايي كه شك و هوس 

شايد اين  .سعي نكرد چيزي بگويد تا مبادا داغي را دوباره تازه كند .هست عشق نيست
  ! اه او بودبزرگترين اشتب

پسر صوفي رحيم هم از نزديك شاهد ماجرا بود كه چطور ژينو با عجله دور شد و آرام بي  آكو
كه پسر خيلي ساده اي بود و بودن با هيوا را به مثابه ي لحظه  آكو. توجه به طرف خانه رفت

ش بمي دانست آمد جلو و سوال كرد كه واقعاً چه خواهد شد؟ هيوا در جوااي آگاهي و عشق 
  :گفت وقتي داشت آن دو را نگاه مي كرد

  م رفت يهمين روزها خواه
  و از اين همه ترانه حتي 

  م برد ييك خط ساده نيز با خود نخواه
  تو هم عاقل باش 

  هرگز شكستنِ آينه را 
  !براي هر خشت خامي نگو

  
كرد كه نتوانست خوب بفهمد هيوا چه گفت تمامي آن جملات را با خودش تكرار مي  آكو

   !چقدر آدم فرزانه اي ستشايد در جايي بتواند از آن استفاده كند و همه بگويند 
  
  

***  
  

ژينو هر روز پيش هيوا مي آمد و با او درد دل مي كرد تا بگويد كه دست زمانه چقدر در حقش 
با هر صحبتي انگار باري از روي دوشش برداشته شده باشد خوشحال تر و . جفا كرده است

سعي مي كرد .  هيوا هنوز در وجود ژينو شوق عشق و زندگي را مي يافت. مي گشتمغرورتر 
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گاه . تا همدم خوبي باشد تا لحظه هاي سخت گذشته شده بر او به باد فراموشي سپرده شود
براي اينكه كلام ژينو را پر اهميت جلوه دهد مي گفت كلمه ها در برابر حرفهايت گم مي 

  .اي احساست قدم بر مي دارم تا آن را لمس كنمبا شوق عجيبي در پهن. شوند
آن وقت . با آرام هر روز به مرداب مي رفتند و همچون گذشته عاشقان هميشگي مرداب بودند

هايي هم كه به شهر مي رفتند هر آنچه لباس زيبا داشتند مي پوشيدند تا وقتي كه دختران 
روز در فكر شهر و زيبايي  3تند تا وقتي به روستا برمي گش! شهري به آنها نگريستند بخندند

آرام هر روز به هيوا نزديك تر مي شدند بي آنكه از حضور همديگر مطلع  ژينو و .هايش بودند
   .ديگر ژينو هر كاري مي كرد هيوا را در جريان مي گذاشت. باشند

ه مام عزيز گاهي با هيوا به صحبت مي نشست و به هيوا مي گفت قصد ازدواج ندارد؟ ديگر ب
. سني رسيده است كه بايد يكي از اين زيبا رويان روستا را برگزيند تا او نيز پير نشده است

از خودم !  هيوا با خنده در جوابش مي گفت من از همه زيبا رو ترم! شعر تمام زندگي نيست
  ...بالاتر مي خواهم

يوا صحبت مي روزها ژينو با غذايي كه درست كرده بود پيش هيوا در مزرعه مي رفت و با ه
به آرام مي رسيد و نفرت را در كلامش بروز  در كلامش كردو گاه از زندگي مي گفت و هميشه

. هيوا او را دلداري مي داد و به او مي گفت گذشته هميشه درسي براي آينده است. مي داد
  . سعي كن فردا بهترين روز تو باشد

  
***  
  

ت آدم را به باد ببرد و آدم را هر چقدر گاهي وقتها يك حرف و كار كوچك مي تواند حيثي
ژينو و آرام در طي يك اتفاق دوباره بهم علاقمند شدند و لقب  .بزرگ از درون به هم بريزد

اما اين بار هر آنچه در اين مدت اتفاق افتاده بود را براي هم . عاشقان ديرينه را به خود دادند
  !هيوا افتاد باز گفته و همه ي گناه ها بر گردن

همه و همه را ژينو به گردن هيوا انداخت تا ... گناه جدايي، گناه سخن چيني، گناه درد دلها 
قش كرده است توجه كند دوباره با بدون اينكه لحظه اي به تمام آن خوبيهايي كه هيوا در ح

شايد دست روزگار و تمامي آن اتفاقات قبل را فراموش كرده ! اين سخنان به آرام نزديك شود
بي محابا با سخناني گزنده هر دو بر هيوا تاختند تا انتقام اين همه مدت با هم نبودن و  .بود

  ...نارفاقتي را پس بگيرند و از او چيزي را بجويند كه وجود ندارد
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هيوا ابتدا از در دفاع در آمد اما زماني كه ديد نمي تواند بر اين عشق كاذب غلبه كند با خود 
مي دانست كه زمان همه چيز را نابود مي . ست و سكوت كردگفت زندگي رسم خوشايندي ا

  .آرزو داشت در آن لحظه در اعماق همان مرداب هميشگي اش بود. كند و حل نمي كند
با  .دلها داشت و از دست نامردمان دلي پر اندوه و حزين داشت دعصر آن روز با مرداب در

ژينو در مقابل چشمانش راه مي  تمامي حرفهاي. تمام وجود نغمه ي نيستي را سر مي داد
  ...نداشت و مي گفت اين هم بگذرد شان با اين وجود نفرتي نسبت به هيچكدام. رفت

با خود فكر مي كرد چگونه است كه مردماني كه گدايي احساس و عشق مي كنند چون خود 
دنيا هم . را پادشاه يافتند بر تمامي آنچه از قبل داشته اند و گفته اند خط سياهي مي كشند

 همچون اتاقي تنگ و تاريك شده بود كه موشها در آن احساس مي جويدند و با صداي ضعيف
  !شان نداي عاشقي سر مي دادند

كه كم كم به گوش اهالي روستا رسيد كه در اين مدت هيوا چه نارفاقتي هايي در حق اين دو 
ژينو كه  .از خود راندندخيلي از دوستان قديمي دشمنان جديدي شدند و هيوا را  !نكرده است

هنوز كلام هيوا را از بر بود مي دانست در حق او ظلم كرده است اما شوق رسيدن و بودن با 
  .آرام مانع از بست ماجرا بود

آرام نيز كه هنوز دلش با هيوا بود دچار افكار پريشان شده بود و در آن جاده ي دو سر فقط 
مي دانست . صداقت يا دورويي: نها ايستاده استمي خواست بداند هيوا در انتهاي كدامين آ

سكوت هيوا او را مي آزرد و . كسي كه مرداب را مي پرستد همه چيز را در خود نگه مي دارد
فكر به اينكه در اين مدت اين دو با هم چه ها . شايد همين باعث مي شد شك او را ديوانه كند

كرده بود كه شايد با يك سخن راحت مي  او را مبدل به مجنوني كرده اند و چه ها گفته اند
  .گشت

مايگي از دون. و صحبت نكردن سر مي كرد هيوا از جمع دوري گزيد و روزها را با شعر خواندن
از . اين جماعت دل شكسته شده بود كه چگونه يك اتفاق خيالي را حقيقت پنداشته اند

   :فظ او را به خنده وامي داشتشعر حا. از جان گذشته بوددوستاني دل آزرده بود كه برايشان 
  بر سر تربت ما چون گذري همت خواه                                 

  روزي زيارتگه رندان جهان خواهد شد                                                          
  

را تا جايي  داس. موقع درو گندم هلاله هر چقدر خواست از ناراحتي برادرش بكاهد نتوانست
عرق پيشاني اش با صداي نفس هاي . كه مي توانست بالا مي برد و گندمها را درو مي كرد
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مي دانست به . بلندش هلاله را مي ترساند كه تا آن روز اين چنين حالتي را از او نديده بود
در  .اندازه كوه درد دارد ولي نمي خواهد فوران كند كه شايد زندگي را بر خود نيز تنگ كند

فكرش آنقدر كوچك شده بود كه حتي او نيز در آن . فكر هيوا گاه هيرو مي آمد و مي رفت
  .  راهي نداشت

. دايش به صحبت نشستشب موقع نماز خواندن به مسجد رفت و گوشه اي گريه كنان با خ
هيوا با گوشه ي چشم به او نگاه . آرام از كنارش رد شد و محكم گوشه پايش را به پشتش زد

آرام با صداي بلند بين مردم حاضر در مسجد . د و خودش را جمع كرد و بلند شد كه برودكر
.  دو روها بايد بروند بميرند با چه رويي پيش خدا آمده اي. به او گفت اينجا جاي مردها ست

  :هيوا با متانتي خاص به او گفت
ايد آن روز بداني كه سعي كن گذشته ها رو يا خوب فراموش كني يا همه رو به ياد بياري ش-

   .ستهر آدم عاقلي نيبلند حرف زدن و زود قضاوت كردن كار 
به عمد از دم خانه ژينو رد شد . دستهايش را در پشتش به هم گره كرد و از مسجد خارج شد

  :هيوا نزديكش آمد و گفت . ژينو نتوانست از او دور شود. و اتفاقي او را ديد
ولي به عشق نگويد . بندي با هم بگوييد ما عاشق همديگريم وقتي با آرام پيمان عشق را مي-

اگر بهانه گرفتيد . مي برد دعشق تمام بهانه ها را از يا. دست شيطان ما را از هم دور مي كند
  ...بدانيد كه عاشق نيستيد

مادرش بارها از او خواسته . هيوا ميان حجم سياه خط خطي هاي زندگي بد جور گير كرده بود
دنيا جز . اما هيوا مرتكب گناهي نشده بود. عذر بخواهد و واقعيت را بگويدز هر دو ه اكبود 

مي خواست به حرمت تمام زندگان . يك سيلي سرد چيزي را در گوشش زمزمه نكرده بود
  .زمين تفي را بر روي زمان بياندازد اما باز نكرد و صبر كرد
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  ...بهار نيامدو ديگر 

. ين تركه اي به او بنوازدنچايفكر نمي كرد زندگي اش . ير خشك فضا را پر كرده بودبوي انج
باد سردي كه از كنار پنجره مي وزيد لابه لاي موهايش لانه . از اين نوازش متنفر شده بود

مقابل عصيان زمانه ديگر تاب و تحملي . مي دانست ديگر شعر هم نوش دارو نيست. كرده بود
هايي مي دانست دست .فردا همچون روزهايي ديگر غريب است و بي معني مي دانست. نداشت
  .از اين شكست ديگر خودي دوباره از نو بدنيا نمي آمد. و را انتظار نمي كشدمهربان ا

خوب كه توجه كرد ديد . هيوا در همين فكرها بود ديد بر پشت بام خانه ژينو زني فرار مي كند
با عجله در . را گرفته بود و خود را بر روي زمين مي غلتاندوجود او را ف شعله هاي آتش تمام

وقتي  .نفسي در راه نكشيد تا حجمش از سرعتش نكاهد. را باز كرد تا خودش را به او برساند
ظاهراً رضيه زن . به آنجا رسيد ديد همه ي مردم روستا آنجا گريه مي كنند و فرياد مي زنند

ژينو بي امان  .از پشت بام خودش را پايين انداخته بودژينو خودش را سوزانده بود و  برادر
وقتي جلو رفت تن سوخته و خوني رضيه را ديد كه چه معصومانه با زندگي . گريه مي كرد

  . وداع كرده است
به او فرصت داده نشد تا نيمه نديده . نمي توانست چشم هاي نيمه باز رضيه را نگاه نكند

او با ساكو برادر رضيه روز اول عاشق همديگر بودند ولي  مي دانست كه. زندگي اش را ببيند
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شفته زمانه او هم بخشي از خواب آَ .هيچ وقت به عشق نگفته بودند كه از دو ايل نابرابرند
  .شده بود

با . نگاهي به ژينو انداخت و مي دانست طعنه هاي بي امان زندگي را بر اين زن تنگ كرده بود
هنوز هم در . را در صورتش مي ديد ولي باز هم از او متنفر نبود ناراحتي و گريهوجود اينكه 

پس سطرهاي زندگي اش  انتظار برگشت هر دوي آنها را پيش خود داشت و مي دانست 
  .صحراي بزرگ دلش هميشه پذيراي اين دوست

و مردم  رضيه مثل يك خاك بي باران شده بود كه بويش و وجودش همه را اذيت مي كرد
نكه تقصير را در پستويي ديگر بجويند به خدانشناسي او ربط دادند و گفتند روستا بدون آ

گويا جايگاه خدا براي آنها ارزاني داده شده كه چنين به جاي او . خدا هم او را نمي بخشد
پدر ژينو از ترس آبرويش به مسجد . او را در پتويي پيچيدند و به مسجد بردند !حكم مي رانند

  ...زندگي رفته را اصلاً مهم نپنداشت... پسرم زن ديگري خواهم گرفت هم نيامد و گفت براي
نشسته بود و  پشت بام خانهبر روي . مرگ ساده رضيه سخت هيوا را در فكري عميق فرو برد

  ...فقط به مرگ فكر مي كرد
  
  

***  
  

نشان به آن نشان كه شعرهايش به نام . هيوا احساس مي كرد شاعر پردردي شده است
از همه دل . روزها در فكر هيرو بود كه چگونه او را نتوانست براي خود نگه دارد. بودنمعشوق 

روزي هلاله از آرام خواست تا هيوا را دوباره دريابد و او . بريده بود و با كسي صحبت نمي كرد
او ژينو . كه تازه فهميده بود هيوا چه ها براي آن سكوت كاذب كشيده است شرمنده شده بود

  . وباره از دست داده بودرا هم د
وقتي هيوا را ديد كنار هم بدون اينكه سخني بگويند . كنار مرداب انتظار هيوا را مي كشيد

  :آرام شروع كرد. هر دو به درخت روبرو خيره شده بودند. نشستند
  !تو هميشه روي زمين خيس و برفي ميشيني؟-
نگاه از هر چي تعلق و احساسه آ. وقتي به آخرين دردت پيوند بخوري مرگ را حس مي كني-

  ...رها مي شي
  آره؟. زمستان بايد رويايي ترين فصل تو باشه-
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  ...شايد-
  .پاييز قشنگتره-
بايد وجودش رو داشته . پاييز رو مي شه با كفشهاي پاره فتح كرد ولي زمستان رو نمي شه -

  .باشي
  به چي داري فكر ميكني؟ -
  !نم كه در تار و پودش بميرممي خوام طرحي به ياد غم چشمهايم بز -
  .قبلاً شعرهات بوي زندگي داشت -
نمي خوام در پس كوچه هاي شعرم . الان از بام خاطره هاي من پريده. آن موقع بهار هم بود -

  .مي خوام گوشه اي بشينم و جان بدم. عابر باشم
  ...من فكر مي كنم -
  ...زي اش از فكرش سوال نكردرضيه براي خودسو. فكر پوچ ترين واژه ي زندگي من است -

هيوا بلند . كه در دل هيوا ست خبر دار شد غوغاييسكوت كرد و از  آرام با شنيدن اين حرف
  :گفت با صدايي آرامشد و 

  !مثل يك شعله آتش. گاهي فاصله تا رهايي يك قدمه-
به رويش فكر كرد شايد يك ناراحتي گذرا است و نبايد . آرام بغض كرد و از اين حرفها ترسيد

  ...دست هيوا را گرفت و گفت براي تمامي آن رفتارهايم مرا ببخش. بياورد
  ...هيوا پوزخند نمكيني زد و گفت تو بايد من را ببخشي

  
  

***  
  

. نقطه ي آغاز فراموش شدگي. هيوا فكر مي كرد در ترسناك ترين نقطه زمان گير كرده است
هلاله از او خواست از هيرو برايش بگويد و . موريانه ها وجودش را مي خوردند و دم نمي زد

  :هيوا گفت. حسش را برايش باز كند
هيرو غزلي است بجا مانده از روزهاي دور كه شبانه بايد خوابش را ديد و مرد ، از هرچه جز -

  ...وقتي تمامي غزلها سكوت شدند بايد صداي نازش را شنيد و مرد! اون ايمان بريد و مرد
 و بي صدا گفت كاش همه ي آدمها روزي مي دانستند كه چطور عاشقانهمكسي كرد و با بغض 

  ...مي توان مرد
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  كسي هست كه حرفش را به او نگفته باشد؟دنيا هلاله گفت در اين 
  :هيوا سري تكان داد و گفت

  ...تنها دو نفر! آره-
او  سري تكان داد و گفت من حجم احساسم را به هلاله گفت هيرو هم جزو آن دو نفر است؟

  .حرف گوياي بيان حال من نبود. داده ام
لحظاتي از گذشته به حال هيوا هجوم آورده بودند و ذره هايي از وجودش مهياي سوختن  

همه چيز مهياي مرگ لحظه ها . مي دانست عشق ديگر براي او در مراجعه نيست. شده بود
زندگي را . را آوار كند تلنگري كافي بود تا وجود سخت او.شده بود اما جرات دل كندن نبود

سكوت چشمانش در حنجره . داشت خلاصه مي كرد در نگاه كردن و نفس كشيدن و مردن
  .نگاهش هويدا بود

. آسمان ديگر آبي نبود تا آن را لمس كند. از پشت مه برفهاي كوه معلوم بود. به كوه نگاه كرد 
با صداي در رشته ي . يانديشد عشق را در اولين پيچ جاده گم كرده بود و نمي دانست به چه ب

نها شيريني آورده انم بود كه روي سيني بزرگي براي آپشت در فاطمه خ. افكارش پاره شد
جمعه دو هفته . پس از خوش و بش با شهلا خانم گفت كه اين شيريني نامزدي هيرو است .بود

  ...است فوادبعد هم بعد از نماز عروسي هيرو و 
اين همه ظلم كه به او مي شود نمي دانست . نه ي هيوا سر خرده كوچكي اشك بر روي گورقط

  .دلش هواي تازه اي مي خواست شايد در اين ديار پيدا نمي شد. ست از بهر كدامين گناه او
آنها هميشه جلوي . كتش را پوشيد و پيش پيرمردان روستا رفت تا شايد دلش آرام بگيرد

وقتي هيوا را ديدند از صورت پر از . ي زدندمغازه درويش جلال مي نشستند و با هم حرف م
  !ريش و قيافه ي نامرتب و هيوا  و خبرهاي روستا فهميدند كه چه خبر است

چه بر سر تو و آرام و ژينو آمد؟ اين روزها چرا اينقدر  درويش جلال ساده لوحانه از او پرسيد
  گرفته اي؟

  :هيوا كه خيلي وقت بود مي خواست با يكي صحبت كند گفت
. يكي از ما كر بود، يكي لال و يكي كور. ما سه نفر هميشه در زير سايه يك درخت بوديم-

خرين آو لال با اشاره مي فهميد كه همدلي ! كر با گوش لال مي شنيد! كور با چشم كر مي ديد
ما از ميان همه ي روزها  ...با هم گلي بو مي كرديم مثل هم و ما هر سه. حكايت آدمي ست

  .ي از هم جدا شديمروزي باران
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صوفي رحيم گفت پدرم هميشه براي من شعري مي خواند كه تو هميشه براي من تجلي آن 
  :او مي گفت! شعري

  كوه شاعر است در اينجا
  درخت، قلم
  دشت، كاغذ
  رود، سطر

  سنگ، نقطه
  !ام كه علامت تعجب و من

  
ري كه من هستم ديگر كوه در ديا. هيوا گفت پرستو ي جان من پرواز كرده است و من هم با او

  ...شايد من هم ديگر نيستم. دشت و رودي نيست
هيوا تمامي غصه ها . آنجا ديگر هيوا نگران نبود .از آنها خداحافظي كرد و باز كنار مرداب رفت

انگار ديگر در روستا مجبور نيست نگاه هاي سنگين عده اي را تحمل . را فراموش كرده بود
ونه به آنها اعتماد كرده بود و او را تا حد نابودي درونش پيش برده حرفهاي ژينو كه چگ. كند
آرام را به خاطر تمامي لحظات خوبي كه با هم بودن دوست داشت . ديگر آزارش نمي داد ،بود

نور خيلي ضعيفي كه انگار مانعي دارد به او مي . و از او و ژينو چيزي ديگر در خاطر نداشت
فاصله رهايي را برداشته ! ود و براي ايستادن ديگر روي زمين نبوداو خود را رها كرده ب. رسيد

  .بود و الان حس رها بودن را مي دانست
  
  

***  
  

همه ي مردم . شهلا مادرش و هلاله خيلي نگران بودند. مدتها بود كه ديگر از هيوا خبري نبود
خواهد گشت چون رفته و روزي بر  جاروستا فكر مي كردند كه هيوا بخاطر عروسي هيرو از آن

چند روز بيشتر به آمدن بهار نمانده بود . و اين شور روزي از سرش خواهد افتاد جوان است
  . كه آرام خواست با مرداب اين بار بدون هيوا ديداري تازه كند

گوشه ي مرداب پارچه اي . گوشه اي روي زمين گلي نشست كه داشت دوباره زنده مي شد
وقتي آن را خواست بيرون بكشد ديد ... خواست آن را بردارد آنجا رفت و. سبز و عجيب ديد
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براي لحظه اي قلبش ديگر . اين پارچه نيست بلكه كت هيوا ست و هيوا درون مرداب است
او را داشت بر روي صورتش بود  هديدن صورت سفيد هيوا كه سبز. هيچ ضرباني نداشت

  . ديوانه مي كرد
ها  او راه رضيه را براي تمام شدن بدبختي. بود آري هيوا درون مرداب به رهايي رسيده

سكوت مرداب باز هم شكسته . او توانست بدون هيچ كس به آرزويش برسد. انتخاب كرده بود
  ...يوا را بلند كرد و به روستا بردآرام با صورتي گريان تن بي جان ه.نشد
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